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  كتاب قيموهشي ژپ فصلنامة علمي
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  ت باطن قرآنيجستاری در ماه

  

1محمد باقر سعيدي روشندكتر 

  

  چكيده 

تأثيرگذار در تفسير پذيرفته شده و  مباني از، معناي ظاهري و باطني مراتب متعددبرخورداري قرآن از 
د توان مي، اما رازگشايي از ماهيت باطن و حلّ اين معما كه باطن كدام سنخ از معناست .و تأويل قرآن است

ارزيابي اين  و ت باطن قرآنحقيقو عنا بررسي م .گامي اثربخش در فرايند معني شناسي قرآن كريم باشد
باطن را مراتب و ، ؟ يا آن كه اساساًغير لفظيسنخي از معناي مدلول لفظي است يا ، باطن آيا جنبه كه

علاوه . ويت غير لفظي باشده، از سنخ مدلول لفظي و مراتب ديگر آن، هايي است كه برخي مراتب آن لايه
رهيافتي است كه خواننده در پرتو  مقصود گوينده است يا، ل در اين موضوع كه معاني باطنيتأم، بر اين

و حدود و  قرآن معاني باطني همگاني امكان فهم يابد و همچنين بررسي نگريستن به قرآن بدان دست مي
  .شود ه آنها پرداخته مياز جمله مباحثي است كه در اين پژوهش بشرايط آن 

  

   .خواننده محوري، مدلول مطابقي، مدلول لفظي، معنا، ظاهر، باطن، قرآن :يكليد ناگواژ

                                                           

  mbsaeidi@gmail.com/ دانشيار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. ١
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  لهأبيان مس

ت باطن قرآن بيان شـده اسـت؟   هايي در تبيين ماهي چه نگرش حقيقت باطن قرآن چيست؟
لفظي اسـت يـا   باطن قرآن چيست؟ باطن از سنخ مدلول  در مورد) ع(بيت  نگرش روايات اهل

آيا معاني باطني قابل  مورد قصد نازل كننده قرآن است يا نه؟، آيا معناي باطني قرآن غير لفظي؟
آيـا پـذيرش   حدود و شرايط فهـم آن چيسـت؟   ، فهم است يا نه؟ در صورت مثبت بودن پاسخ

از  زوايـايي ، محورهاي فـوق نسبتي با خواننده محوري در هرمنوتيك دارد يا نه؟ ، معناي باطني
  .ل استتأم مسأله باطن قرآن است كه نيازمند بررسي و

 رح معناي باطني قرآن طمنشأ . 1

پاسخ به ايـن سـؤال از نگـاه غالـب     ايده معناي باطني براي قرآن از كجا نشأت يافته است؟ 
دانشمندان علوم قرآن و حـديث ، رانمفس ،      مبنـائي در   آن اسـت كـه منشـأ اصـلي ايـن نظرگـاه

 در روايـات . ذكر شده است، روايي و تفسيري فريقين است كه در كتب ياتيخصوص قرآن روا
تواتر ايـن گـروه روايـات     بر، سان فراوان است كه برخي از انديشمندان اسلامي بدان، اين باب

ــر  ــريح ك ــد هدتص ــويي( .ان ــت/ 24ص ،1ج، ق1417، خ ــي/ 99ص، 1ج، ق1418، معرف ، رجب
  )10ص، ش1381، بابايي/ 254ص، ش1383

و بـاطني  ) انيـق (روايت شده است كه قرآن ظاهري زيبا و خـوش آينـد   ) ص(امبر اكرماز پي
 )4ص، 1ج، ش1379، كاشانيفيض / 596، 2ج، ش1365، كليني( .ژرف و عميق دارد

] ص منقول از پيـامبر اكـرم  [در مورد اين روايت  )ع(از امام باقركه گويد  ميفضيل بن يسار 
ظـاهر  : حضرت فرمود، پرسيدم "باطن است داراي ظاهر و از قرآن نيست مگر آن كهاي  آيه"كه 

بعضي از آن گذشـته اسـت و بعضـي از آن هنـوز     . قرآن تنزيل آن و باطن قرآن تأويل آن است
هرگاه تأويل چيـزي از آن  ، ماه جاري است قرآن همچون جريان خورشيد و. ق نيافته استتحقّ

 :اسـت  خداونـد فرمـوده   .شـود  ميجاري  مردگانبر ن نيهمچ، بر زندگان، شود واقع مي فرارسد

، 1جتـا،   بـي ، عياشي. (دانيم ميدانند؛ ما آن را  ميراسخان در علم ن تأويل قرآن را جز خداوند و
)همان، فيض كاشاني/ 11ص

1 

                                                           

  .يدآ متن روايت بعدا در مقاله مي .١
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افـزون بـر تأييـد    ، از نظـر مضـمون   و آيد ميشمار ه ق بمسند و موثّ، اين روايت از نظر سند
شود كه  مياستفاده ، از متن روايت. پردازد مينيز ي آن ها ويژگي معناي باطني براي قرآن به بيان

بـا   )ع(امـام ، از ايـن رو  .بطن قرآن در آن زمان شناخته شده و رايج بوده اسـت  اصطلاح ظهر و
را بـر   يعنـي تأويـل پـذيري   ، مفهـوم بطـن  ، مطلع براي قرآن بطن و حد و، اشاره به وجود ظهر

و سرانجام از علم خدا و آگـاهي   هدوبيان نم، بستر زمان اساس ويژگي و جريان مداوم قرآن در
  . گويد ميراسخان در علم نسبت به تأويل قرآن سخن 

اي از  تفسـير آيـه   )ع(از امام باقر: گويد ميبن يزيد جعفي  در روايت ديگري جابر، همچنين
امـام   .كـردم ال ؤتفسير همان آيه س ةدر فرصتي ديگر دربار. امام پاسخي داد، جويا شدمرا قرآن 

امـام  ، ال پاسـخي ديگـر داديـد   ؤپاسـخ ايـن س ـ   تر دربه امام عرض كردم پيش. ديگر داد پاسخي
. ظاهر آن نيز ظـاهري  و ظاهري دارد و، قرآن باطني دارد و باطن آن نيز باطني! اي جابر: فرمود

 ةدربـار  آغـاز آيـه  ، تر نيستهاي مردمان از تفسير قرآن دور شههيچ چيز به اندازه اندي! اي جابر
اي است كه به چنـد وجـه    چيز ديگري است و آن سخنِ به هم پيوسته ةچيزي و پايان آن دربار

)73ص، 3 ج، ق1417، طباطبائي/ همان، عياشي( .قابل معناست
1
  

دهد كه منشأ اين  ميما را به اين جهت سوق ، ي آنها تر به قرآن و ويژگي ا نگاهي ژرفام
عين حال كه يك متن محدود  در، نآقر. ات آن استوصيروايات نيز خود قرآن و تبيين خص

 تا روز، ها رسالت خود براي همه انساناز ظلمات به سوي نور را ، اما سوق دادن مردم، است

ا ام) 1 /ابراهيم(ِ»ه إِلَيك لتخرِج الناس من الظُّلُمات إِلىَ النوراكتاب أَنزلْن« :قيامت دانسته است
 و سطح دلالت آشكار در، ي مختلفها زمان ن برآقر پذير تمام مقاصد تطبيقاست كه  روشن
ي پنهان اين متن دانست كه به حسب ها لايه دررا بايد اين مقاصد  ، بنابراين  ؛وجود ندارد ظاهر

قرآن در عين حال كه هدايت ، همچنين. شود ميرشد فكري جامعه بشري به تدريج شناخته 
ر و كشف روابط ناآشكار متن كند و همه مردم را به تدب ميفي جاويدان معرّ خود را فراگير و

                                                           

: عن شئ في تفسير القرآن فاجابنى، ثم سألته ثانية فأجابنى بجواب آخر فقلت) ع(سئلت أبا جعفر : عن جابر قال .١

يا جابر إن للقرآن بطنا و للبطن بطن، و : لي )ع(ك كنت أجبت في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم فقال جعلت فدا
آخرها  شئ و ليس شئ أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، ان الآية لتكون اولها في جابر و ظهرا و للظهر ظهر، يا

  . وجوه يصل يتصرف علهو كلام مت في شئ و

  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

       

  

  

 
  1390دوم، تابستان ل، شماره قيم، سال او كتاب نامهفصل  128

  

  

داراي حقيقتي تشكيكي ، همچون نور، نآكند كه قر ميخواند؛ به اين مطلب اشاره  ميخويش 
فىِ كتابٍ   *إِنه لَقُرءَانٌ كَرِيم« .از معارف آسماني آن نيز متفاوت است ها انسان ةبهر است و
ونكْنونَ* مرطَهإِلَّا الْم هسمداند كه  ميقرآن را داراي مراتبي ، اين آيات) 79-77 /واقعه( » لَّا ي

، طباطبايي. ك.ر( .آن دسترسي ندارد همه مراتب بر) به صورت مستقيم(جز معصومان كسي 
  ) 52- 48صص، تا بي

 
 مفهوم ظاهر و باطن. 2

گردد كه به حس  ميهر چيز پنهان اطلاق  و باطن بر ئدر لغت به معناي درون ش، بطن
، ا در اصطلاح عالمان تفسير و علوم قرآنام) 352ص، 13ج، ق1414، منظور ابن( آيد ميظاهر ن

ت ماهي. ي بسياري وجود داردها بع پرسشطن قرآن تعبيرهاي مختلف و بالطّادر خصوص ب
كه ظهر و بطن  ست و يا آنيك معناي منحاز و جدايي ا، طن در برابر ظهراطن چيست؟ آيا باب

مدلول لفظي است يا مدلول ، ه و دو نمود يك حقيقت هستند؟ آيا بطندو روي يك سكّ
لفظي كه تنها به حسب ويژگي خاص معرفتي و رواني برخي از مخاطبان خاص برايشان  غير

آيا بطن مدلول مطابقي است يا مدلول التزامي؟ و در صورتي كه ، شود؟ همين طور ميمكشوف 
شود يا تنها اختصاص به مدلول التزامي  ميشامل مدلول التزامي بين هم ، مدلول التزامي است

ي مختلف و ها ست كه منشأ پيدايش ديدگاهها و پرسش ها بين و خفي دارد؟ اين ابهام غير
اي از  و ديدگاه پاره ها به بررسي اين پرسش، اكنون. طن شده استامتفاوتي در مورد حقيقت ب

 .پردازيم ميمسلمان در اين زمينه عالمان 

   باطن معنايي در امتداد معناي ظاهر يا حقيقتي جداگانه؟. 2ـ1

يك سؤال اساسي در رابطه با معناي ظاهر و باطن آن است كه آيا ، طور كه پيداست همان
 يك حقيقت اما، واقع يك چيز بيشتر نيست كه معنا در ظاهر و باطن دو معنا هستند يا آن

ه توجفوق ال ؤر شيعه كه نسبت به ستعبيرهاي انديشمندان متأخّ ؟ از بيشتراست امتدادداراي 
ا حقيقتي كه ام، است يك حقيقت معنايي شود كه ظهر و بطن مياين نگرش استفاده ، اند كرده

 .داراي مراتب تشكيكي است
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 بلكـه ، جـدا  باطن را نـه معنـايي  ، تبيين ظاهر و باطن طباطبايي از كساني است كه در علامه
شـود كـه ظـاهر و بـاطن را يـك       مياز توضيحات ايشان به وضوح استفاده  .داند ميروح ظاهر 
 ـ ميسطوح  حقيقت ذو برخـي در   .ت ادراك مـردم از آن حقيقـت متفـاوت اسـت    داند كه ظرفي
سطوح اونندما ف ميتوقّمه اين حقيقت لي ،تر اين حقيقـت نايـل    ا برخي ديگر به مراتب عميقام

نهـي   ها خداي تعالي از پرستش بت، شنوند وقتي كه از راه وحي آسماني مي ]اينان[« :ردندگ مي
به حسب تحليل از اين نهـي  ، نهي از سر فرود آوردن در برابر بت است كند و ظاهر آن مثلاً مي
زيرا حقيقت اطاعـت همـان بنـدگي و سـر فـرود       ؛از خدا را نبايد اطاعت كرد فهمند كه غير مي

خـدا نبايـد بـيم و اميـد داشـت و از آن بـالاتر        فهمند كه از غيـر  ميو از آن بالاتر  آوردن است
خـدا   فهمند كه نبايد به غير ميي نفس نبايد تسليم شد و از آن بالاتر ها فهمند كه به خواست مي

ه نمودتوج. 

ردن كند و ظاهر آن به جـا آو  ميشنوند كه به نماز امر  ميوقتي كه از زبان قرآن ، و همچنين
فهمند كه بايد با دل و جان كـرنش و نيـايش    ميبه حسب باطن از آن ، ت مخصوص استدعبا

فراموش كـرد و   خود را هيچ شمرد و، فهمند كه بايد در برابر حق ميخدا را كرد و از آن بالاتر 
 .تنها به ياد خدا پرداخت

لفظـي امـر و نهـي    مـدلول  ، معاني باطني كه در دو مثال بالا يـادآور شـد  ، چنان كه پيداست
بينـي را بـه    جهـان و تـري پرداختـه    ر وسيعولي درك آنها براي كسي كه به تفكّ، نامبرده نيست

معني ظاهر و باطن قـرآن روشـن   ، با بيان گذشته .استناپذير  اجتناب، دهد ميخودبيني ترجيح 
اسـت كـه    روحـي  ةبلكه به منزل ؛كند ميظاهر آن را ابطال ن، شد و نيز روشن شد كه باطن قرآن

؛ نيـز  74ص، 3ج، ق1417و  50-48صص ـ، تـا  بـي  ،طباطبايي(» .بخشد ميجسم خود را حيات 
 ).32ـ27صص، ش1361و  49ـ44صص، 1ج

بـه حسـب افـق فهـم      سـت كـه  مراتب تشـكيكي معنا ، در معناي باطن فوقحاصل ديدگاه  
 ـ. (فهم مخاطـب اسـت   اي از معنايي مخصوص به مرتبه هر واست  متفاوت مخاطبان ، اييطباطب

  )63ص، 3ج، ق1417

ايـن   درجات عمل افراد مختلـف اسـت و   جويد كه نشانگر ميايشان سپس به آياتي استناد  
 ـ ، وي. شـود  مييك حقيقت  ي مختلفي ازها سبب حصول درك ، اعمال متفاوت ب در شـرح ترتّ
ايـن  . كنـد  مـي ب آكـه درخواسـت    زنـد  مـي مثال  ييبه مولا يكديگر ظاهري بر معاني باطني و
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، آوردن حاجـت شخصـي اسـت    ق به برمتعلّ اي ديگر مرتبه در ، ق به آبعين تعلّ است دردرخو
ايـن مثـال سـه درخواسـت      در. م به معناي طلب كمال وجـودي اسـت  همان سان كه مرتبه سو

، طباطبـايي ( .هسـت  نيز ي ديگرها بلكه همان درخواست آب به معناي درخواست،  وجود ندارد
  )32-27صص، ش1361و  49، 44صص، 1ج، ق1417

ايشـان در نقـد ديـدگاه    . شـود  مـي االله بروجردي نيز همين نگرش اسـتفاده   از تعبيرات آيت
دال بر وقوع استعمال لفظ در اكثر از معنـا  ، اند روايات بيانگر بواطن قرآن ر كردهكساني كه تصو

ل لفـظ  دهند كه اين برداشت ناصواب است و اين اخبار دلالت بر اسـتعما  ميچنين پاسخ ، است
مراتبـي  قـرآن   ني الفـاظ ابطون قرآن آن است كه مع ـ روايات دقصومبلكه  ؛در اكثر از معنا ندارد

ماننـد لفـظ خورشـيد كـه يـك       ؛شـود  مي ردم دريافتمراتب درك و عقل مبه اقتضاي كه  رداد
ي سـطح بـالا   هـا  ولـي انديشـه  ، كند ميشخص معمولي فقط جسم مرئي آن را در آسمان درك 

ت نورانحيثيآورد كه اين هم بـا تفـاوت سـطوح ادراكـي      ميه در نظر ي آن را بدون جسم و ماد
.شود ميمتفاوت 

1
 ـسي .)110ص، 1ج، ق1412، بروجردي(  بـر  ، د حسـين فضـل االله نيـز   د محم

دو معنا براي يك «. بلكه امتداد يك معنا هستند، همين نظر است كه ظاهر و باطن دو معنا نبوده
تـا  ، از گذشته تا آينـده ، يك معناست كه در طول زمان در حركت استبلكه ، لفظ وجود ندارد

امتداد ، يابد ميتي كه در تمام مراحل زماني و در افراد مختلف نمود كه در راستاي خصوصي اين
داراي ، معناي جزئي يك آيه كه به عصـر و مواقـع نـزول مربـوط اسـت     ، رو بدين .كند ميپيدا 

 .»قرآن اسـت  ةهمان باطن آي، يابد و اين مير طول زمان جريان ي و فراگير است كه دمعنايي كلّ

، ي مختلـف از آن هـا  مثال خورشيد و تفاوت درك با بياني جاري در تبيين معناي كلّ ايشان نيز
) ع(به روايت جعفي از امام بـاقر ، د معناي ظاهر و باطنو نه تعد يمعناي واحد كلّ ةبراي استفاد

» ّمتّصل متصرف 21ص، 1371، االله فضل(. جويد مياستناد » علي وجوهو هو كلام(  

آن صـورت نگرفتـه   بـر   يآن است كه اسـتدلال ، قابل ملاحظه در ارتباط با ديدگاه فوق ةنكت
 اند يا اين برداشت مستند به روايـات و  نياز از استدلال ديده بي آن را، اين نظريهقائلان آيا . است

                                                           

قصود منها أنّ لمعاني ألفاظ القرآن مراتب تستفاد منه حسب مراتب الإدراكات و العقول، مثلا لفظ الشمس لا بل الم .١
العقول العالية المتصرفة تتصر ف في معناه فتأخذ بالصورة، يفهم منه عقل العاقل العامي إلاّ الجرم المرئي في السماء، و لكن

 .هذا أيضا يتفاوت بتفاوت مراتب العقول أعني الحيثية النورية بإلغاء المادة، و
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 ـ يا اشارات آيات بوده و دليل عقلي زبان جـاي   ؟ي شـده اسـت  شناختي پشتوانه اين ديدگاه تلقّ
رسالت جهاني قـرآن بـا وجـود     ممكن است، تر ياد شدچنان كه پيش .ل بيشتر استمأدرنگ و ت

ت متن آنمحدودي ،و بـه   يا آن كـه اساسـاً   ت معنايي چند لايه قرآن دانسته شود ودليل بر ظرفي
كـه يـك   ه شـود  ستنادذو مراتب  حقيقتي شناختي جوداز نظر وقرآن ، صورت يك اصل مبنايي

 :آن طور كه اشارات خـود قـرآن گوياسـت   ، مرتبه آن سطح ظاهر و مراتب ديگر آن باطن است

از ). 4-3 /زخـرف (»  حكـيم  ىالْكتابِ لَدينا لَعل   و إِنه فىِ أُم * لَّعلَّكُم تعقلُونَ اًعربِي ناًآجعلْناه قُرإِنا «
     تـر   ي داراي مراتـب عـالي  نظر عقلي نيز در جاي خود ثابت شده كـه هـر وجـود در عـالم مـاد

، از ايـن رو . وجودي در عالم مثالي و عقلي است و ميان اين مراتب تطابق وجودي برقرار است
 ـ، قرآن به عنوان مظهر علم داراي ، )186خطبـه  ، نهـج البلاغـه  (ي الهـي بـراي بشـر    اراده و تجلّ

د است كـه در مرحلـه   مثالي و مجرّ، )در قالب الفاظ و كلمات(ي مراتب گوناگون مادنمودها و 
ت معرفتي و روحـاني وي بـراي او   معرفت شناختي به تناسب مراتب وجودي مخاطب و موقعي

تـوان در بيـان    مـي ، تعبيري ديگر هب .شود ميقرآن متفاوت  ةآدميان از سفر ةيابد و بهر ميظهور 
از اين مثال استمداد جست كه قرآن كريم از اين نظر مانند عـالم طبيعـت    مراتب تشكيكي قرآن

فكـر   برند و به همان سطح قانعنـد و  مياست كه عموم مردم در سطحي بسيار بسيط از آن بهره 
رازهـاي  ، در حـالي كـه دانشـمندان از همـين طبيعـت     ، كنند تمام حظ طبيعت همـان اسـت   مي
اگر قرآن نيز براي همه مردم تا روز ، از اين رو .كنند ميستجو ناپذيري را ج شمار و آثار پايان بي

، اي باشد كه بـراي همـه سـطوح انسـاني     بايد ساختار و مضمون آن به گونه، قيامت راهنماست
  .ي گوناگون نهفته باشدها اين همه بايد در لايه بخش باشد و  آور و الهام عموم و خواص پيام

   ي؟لفظ باطن مدلول لفظي يا غير. 2ـ2
 ـ    نظرهـاي گونـاگوني پيرامـون آن بيـان     ت اسـت و  اين مسأله نيز به نوبـه خـود حـائز اهمي

. باطن معنايي خارج از چارچوب دلالت زباني اسـت ، يك ديدگاه آن است كه اساساً .است شده

اعم از مدلول مطابقي و تمام لـوازم  ، شود ميچه از دلالت لفظي استفاده  آن، اساس اين نظريه بر
براي شناخت باطن نيـز  ، بر همين اساس. گيرد ميظاهر و تفسير جاي  ةدر حوز، بين غيربين و 

هـر  قـرآن  ر ديگر آن است كـه  تصو .توان از قواعد و معيارهاي دستوري زبان ياري جست مين
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ظـرف   بيرون ازتواند  مياين معاني ندر هر حال  اام، ي معنايي استچند داراي مراتب تو در تو
 .و متن قرآن در نظر گرفته شودي كلامي ها زبان و نشانه

شـود كـه وي معنـاي بـاطن را      مياين مطلب استفاده ، از عبارت مرحوم مفيد، رود ميگمان 
موكـول  ، راه شناخت آن را به دليـل خـارج از دلالـت لفـظ    ، رو از همين .داند ميمدلول لفظي ن

: معناي قرآن دو گونه اسـت « .شدمنظور از اين دليل به احتمال بايد سخن معصوم با ونمايد  مي

 ـ، ظاهر و باطن ظاهر معنايي است كه عبارت و لفظ به خصوصبـر آن منطبـق بـوده و مطـابق      ه
، يابـد  معناي باطني آن است كه لفظ و عبارت بر آن انطباق نمي، قواعد و آداب زبان عربي است

ند دلايلي افـزون بـر   نيازم، پس خردمند براي شناخت مراد آن، اساس گسترش آن است بلكه بر
عبارت مرحوم آخونـد نيـز گويـاي همـين ديـدگاه      .)29ص، ق1414، مفيد(» 1.تظاهر لفظ اس

شايد مراد از بطون معنايي باشد كه هنگام اسـتعمال لفـظ در    :است كه باطن مدلول لفظي نيست
 .ده باشـد استعمال ش ها اي كه لفظ در آن نه از لفظ به گونه، خود اراده شده باشد معنا به خودي

روايـاتي كـه   « :نويسـد  مـي  نيز قان اصولييكي از محقّ )38ص، 1ج، ق1409، آخوند خراساني(
بر استعمال لفظ مشـترك در بـيش از يـك معنـا دلالـت      ، كه قرآن باطني دارد دلالت دارد بر آن

تواننـد آن را   مـي قبيل اشارات و رمزهايي هستند كه جز افراد خاصـي ن  زيرا آن بطون از ؛ندارند
 )36ص، 1ج، ق1417، سبزواري( .»بفهمند

سنخ معاني كه در چارچوب آن ، نيز تفسيربرخي از محقّقان علوم قرآن و اساس نظر  بر
اساس قواعد ادبي و اصول عقلايي محاوره قابل  گنجد و بر دلالت عقلايي الفاظ بر معاني مي

اس قواعد عقلايي محاوره اس گيرد و آن سنخ معاني كه بر در قلمرو تفسير جاي مي، تبيين است
و امامان ) ص(قابل دستيابي همگان نيست و تنها راه دستيابي به آن بهره گرفتن از بيانات پيامبر

  )259-253صص، ش1383، رجبي( .شود باطن مربوط مي ةبه حوز، است) ع( معصوم

سـنخ  شود كـه از نظـر وي بـاطن از     ميچنين استفاده ، از عبارات مرحوم آيت االله خوييا ام
لـوازم   ، ه بيان شدهعام ه وروايات خاص آنگونه كه در، نآبطون قر مراد از« .مدلولات لفظي است

                                                           

عادات اهل اللسان، و  يعنه تحقيقاً عل ةالمطابق لخاص العبار ضربين ظاهر و باطن و الظاهر هو يمعانى القرآن عل« .١
الباطن هو ما خرج عن خاص العبارة و حقيقتها الى وجوه الاتساع فيحتاج العاقل فى معرفة المراد من ذلك الى الادلة 

  .)١٨٧، ص١٣٦٩، يكراجك: ك .نيز ر( .» ... ظاهر الالفاظ يائدة علالز
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ايـن لـوازم    بدون اين كه لفـظ در  ، رفته است آن به كار ملزومات آن است كه لفظ در معنايي و
اين بيـان آن اسـت كـه بـاطن از      حاصل. )215ص ،1ج، ق1417، خويي(» .استعمال شده باشد

همين طـور از  . لكن لفظ به صورت مستقيم در آن استعمال نشده است، زم معناي كلام استلوا
پرده  دار و در دامنه، ه كلام و مفهوم گستردهمعناي ثانوي آثار مرحوم آيت االله معرفت كه باطن را

شـود كـه    مـي كنند؛ ايـن طـور برداشـت     ميفي ات مورد نزول معرّظهر و خارج از بند خصوصي
و  30-28صص ـ، 3ج ،ش1367، معرفـت . (آورنـد  مـي شمار ه ز باطن را مدلول لفظي بايشان ني

  )91ص ، ش1379

كـه بـر اسـاس چـه مبنـا و دليلـي        ي مطرح استدر اين جا نيز اين پرسش به صورت جد
در هر دو دسـته آراء   اي است كه توان باطن را مدلول لفظي و يا غير لفظي دانست؟ اين نكته مي

رسد كليد راهبرد ما در گشـايش ايـن مسـأله     مينظر ه ب .واقع نشده است فيكاه فوق مورد توج
ي علـم خـدا در   اگر قرآن را مظهر و تجلّ .ي ما به حقيقت قرآن استاساسنيز وابسته به نگرش 

همـه  ، متناسب با عالم طبيعـت و صـورت ملكـي    ميان بشر دانستيم كه در سطح ظرف زباني و
فرض هـيچ اسـتبعادي نـدارد كـه      بر اين، نمايد ميرا منعكس كمالات الهي و مقاصد پروردگار 

 ـ  همين قرآن موجود را مشتمل بر دو وجهـه م  برخـي از   در .شـمار آوريـم  ه لكـي و ملكـوتي ب
 در روايـت . از قرآن اسـت  گوييم مياين مضمون آمده است كه ما هر چه  )ع(بيت اهلروايات 

هر وقت بـراي شـما حـديثي    «: فرمودند كه چنين آمده است) ع(د باقرامام محماز ابي الجارود 
از جمله احاديثي كـه   .»بيان كنم از من بپرسيد كه در كجاي قرآن به آن حديث اشاره شده است

و  )داد و فريـاد كـردن  (قيـل و قـال نمـودن    از  )ص(اين بود كه فرمودند پيغمبر اكرم، فرمود مي
ايـن فرمايشـات در   ، ض كـرديم عـر  .فاسد نمودن اموال و زياد سؤال كردن نهي فرمـوده اسـت  

  : را تلاوت فرمود اتاين آي )ع(؟ امامكجاي قرآن است

»مواهجن نيرٍ مي كَثف ري114 /نساء( »لا خ(  

  )5 /نساء( ً»َ لا تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُم الَّتي جعلَ اللَّه لَكُم قياماو«
»دبياءَ إِنْ تأَش نئَلُوا عسلا ت كُمؤست 549ص ،1ج، ق1415، حويزي( )101 /مائده( . »لَكُم(.

1
   

                                                           

ء فاسئلونى عن كتاب االله، ثم قال في  إذا حدثتكم بشي )ع(عن أبى الجارود قال، قال ابو جعفر  ....على بن إبراهيم  .١
: الله و اين هذا من كتاب االله؟ قاليا ابن رسول ا: عن القيل و القال و فساد المال و كثرة السؤال، فقالوا يان االله : حديثه

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

       

  

  

 
  1390دوم، تابستان ل، شماره قيم، سال او كتاب نامهفصل  134

  

  

در پاسـخ سـؤال از   ) ع(بيـت  امامان اهل، در روايات ديگري كه در مورد برخي احكام است
يعرفَ هذاَ و أشَْباهه منْ كتَابِ اللَّه عـزَّ و  « :فرمودند ميبرخي احكام به شاگردان دانشور خويش 

، طوسـي / 33ص ،3ج، ش1365، كلينـي (» )و اجتباكُم و ما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍه( جلَّ
ت ظـواهر كتـاب   فقها و اصوليان شيعه به اين سنخ روايات براي حجي). 363ص، 1ج، ش1365

 ـ   نيز ).93ص، 3ج، ش1364، بروجردي. (اند  كرده استشهاد ت اين مضمون روايـات حـائز اهمي
پاسخ و گشايشي بـراي آن در  ) قلمرو دين ةمربوط به حيط(هر نوع اختلافي : كه فرمودند است

ما منْ أَمرٍ يخْتَلف فيه اثْنَانِ إلَِّا و لَـه أَصـلٌ   « .رسد ولي عقول مردم به آن نمي شود ميقرآن يافت 
 ).18ص 2ج، 1418، حر عاملي(»الرِّجالُ في كتَابِ اللَّه عزَّ و جلَّ و لكَنْ لَا تَبلُغهُ عقوُلُ

، كي و ملكـوتي اسـت  لم ةبا همين قامت خاكي خود داراي دو وجه، انساناگر پذيرفتيم كه 
مراتـب   برخـوردار از ، زمينـي خـود   ةدر چهرقرآن نيز نمايد كه  ميپذيرش اين حقيقت دشوار ن
گـردد   ميتبه مراد و مقصودي برا بايد توجه داشت كه باطن به مرام .وجودي ظاهر و باطن باشد

كه در كالبد تعابير و تركيبات وحي قرآني نهفته است و در سطح مدلولاتي نيست كـه از طريـق   
  . قوانين متعارف زباني قابل اصطياد است

   باطن مدلول مطابقي يا التزامي؟. 2ـ3 

بـاطني   معنـاي ال ديگر در معناي باطني اين اسـت كـه آيـا    ؤس، ي پيشينها پرسشافزون بر 
 ـ مدلول مطابقي است يا مدلول التزامي؟ ه پيش فرض اين سؤال آن است كه باطن مدلول لفظي ب

بـاطن را مـدلول التزامـي    ، و اصـول فقـه   دانشمندان علوم قرآنو ران گروهي از مفس. شمار آيد
اني آقاي خـويي از جملـه كس ـ   .اند ي كردهباطن را مدلول مطابقي تلقّ، اما برخي ؛اند دانسته آيات

لوازم معنايي است كه لفـظ در آن  ، از بطون قرآن مراد« .داند مي  مياست كه باطن را مدلول التزا
كه لفظ در اين لوازم اسـتعمال   بدون اين، به كار رفته است و ملزومات آن و معاني ملازم با آن

 )241ص، 1ج، ق1417، خويي(» .شده باشد

صاديقم شود كه باطن را از مياستفاده ، قرآناز بيان آقاضياء عراقي در تعريف باطن ا ام 
همان مصاديق جديد براي يك معناي ، ممكن است مراد از بطون": داند ميمعناي مطابقي آيات 

                                                                                                                                                    

و لا تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُم الَّتي جعلَ اللَّه «: الاية و قال »لا خير في كَثيرٍ من نجواهم«: ان االله عز و جل يقول في كتابه
 .»ؤكُملا تسئَلُوا عن أَشياءَ إِنْ تبد لَكُم تس«: و قال» لَكُم قياماً
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 )117ص، 1ج، ش1364، بروجردي( 1".واحد كلي باشد كه از نظر ظهور و خفاء متفاوت است

ي عادي به آن پي نبرد و جز ها ي باشد كه عقل ما انسانوي اين خفا ممكن است تا حدبه نظر 
به اعتبار  يابد و دست پنهانكسي نتواند به اين مصاديق ) ع(و وصي و اولادش) ص(پيامبر اكرم
 )118ص، همان( .شود مياز آن به بطن ياد ، همين خفا

، ظـاهر « :گويـد  مـي شـمارد و   مـي علامه طباطبايي باطن قرآن را از نوع مدلول مطابقي آيات 
آيد و باطن آن معنايي است كـه   مياري است كه در ابتداي امر از آيه به دست همان معناي آشك

، خواه نزديك به معناي ظـاهر ، چه بيشتر، چه يك معنا باشد ؛گيرد ميدر زير پوشش ظاهر قرار 
)74ص، 3ج، ق1417، طباطبايي(» .خواه دور از آن و محتاج به واسطه

2
  

ظهر تأويله و عرف معناه و  فظهره ما«: گويد ميشايد نظير همين رأي سخن مناوي است كه 
 )54ص، 3ج، ش1356، مناوي( ».بطنه ما خفي تفسيره و أشكل فحواه

بلكه مـدلول  ، ا نه مدلول لفظي مطابقيام، ديدگاه ديگر آن است كه باطن مدلول لفظي است
و يـا فقـط مـدلول    هـر د ، بـين  ا كدام نوع از مدلول التزامي؟ مدلول التزامي بين و غيرام. التزامي

 ـ  ميچنين بر  ها بين؟ از برخي گفته التزامي غير ي هـا  طن قـرآن را منحصـر در مـدلول   اآيد كـه ب
مخصـوص مخاطبـان خـاص    ، دانند كه كشف و دسترسي به برخي مراتـب آن  ميالتزامي پنهان 

   .است

حـوزه  قان معاصر آقاي معرفت از كساني است كه مدلول مطابقي و لوازم بـين را بـه   از محقّ
. داننـد  مـي بين و خفـي را بـه بـاطن مربـوط      تنها لوازم غير، ظاهر و تفسير قرآن مربوط دانسته

  )32ـ31صص، 1ج، ش1387، معرفت(

برابـر   لكن نكته قابل ياد آوري آن است كـه  ؛داوري در ميان اين دو نظر چندان سهل نيست
به حسب شـرايط خـودش   ، هر سخن همچنان كه يك مدلول مطابقي دارد، قواعد زبان شناختي

                                                           

  . »و يمكن ان يكون المراد من البطون هي المصاديق الجديدة لمعني واحد كلي يتفاوت في الظهور و الخفاء«. ١

هذا فالمتحصل من معانى الامور الاربعة ان الظهر هو المعنى الظاهر البادى من  و علي«:  استچنينعبارت ايشان . ٢
 ٦٤و در ص» ...ةنهما واسطبياً منه او بعيداً يبواحداً او كثيراً قر الاية و الباطن هو الذى تحت الظاهر سواء كان

كلّ واحد منها اللفظ  يل علدبل هى معان مطابقية ي... انّ للقرآن مراتب مختلفة من المعنى، مرتبة طولاً«: فرمايند مي
 .» ...بالمطابقة بحسب مراتب الافهام
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نيـز از جملـه مقاصـد     مـي  اين سنخ مـداليل كلا . تواند داراي مدلول التزامي و غيره نيز باشد مي
مـي جـاري و   بلكه در سخن هـر متكلّ ، ردم است و اين جنبه اختصاصي به سخن خدا ندامتكلّ

از تـري اسـت كـه     ناظر به يـك حقيقـت عميـق   ، رسد مسأله باطن قرآن مينظر ه ب. ساري است
شايد بتوان گفت تفاوت اساسي قرآن با ديگر متون در بعد . شود مياختصاصات قرآن محسوب 

 «: گويـد  مـي قرآن وقتي  .مقاصد و مراداتي است كه قرآن در ظرف همين الفاظ تعبيه كرده است

هفَعري حاللُ الصمالْع و بالطَّي مالْكَل دعصي هيا، )10 /فاطر( »إِلَي: »يش نإِنْ م و   و ـهنزائنا خدنءٍ إِلاَّ ع
، ه همان معـاني عرفـي اسـت   ري اين الفاظ البتّدلالت تصو، )21 /حجر( »ما ننزلُه إِلاَّ بِقَدرٍ معلُومٍ

ا تراز معناييام حقايقي است متمـايز از آن  ، ي و مورد نظر اين الفاظ در كاربرد قرآنو مراد جد
ضرورت ندارد قلمرو بـاطن قـرآن را بـه منطقـه     ، بنابر اين. كند مياين الفاظ درك  چه عرف از

در ) مراد(بلكه باطن در اساس مربوط به صلب معناي مورد نظر خدا  ؛معاني التزامي سوق دهيم
   .گيرد ميه لوازم معنايي آن نيز در حيطه همان معناي اصلي قرار البتّ، چينش الفاظ قرآن است

 روايي در مفاد باطن قرآنتعابير . 3

 هـا شده است كه برخـي از آن  در روايات فريقين تعبيرهاي متفاوتي در مورد باطن قرآن بيان
، در ذيل. شود ميات خود قرآن و برخي نيز به فهم و درك قرآن مربوط و خصوصي ها به ويژگي

 .شود مياز روايات مربوط به بطن آورده  هايي  نمونه

بطن قرآن ، باب ظهر و بطندر اي از روايات  در پاره .رآن و مراد آنبطن يعني فهم ق. 1ـ3
مـا  « :روايت است كـه فرمـود  ) ع(از حضرت علي .به معناي فهم يا فهم عميق گرفته شده است

و الباطن الفهم و الحـد   ةفالظاهرُ التلاو، ظاهرٌ و باطن و حد و مطلع ;معان بعةالا و لها ار يةمن آ
، 1ج، ش1379، فـيض كاشـاني  (» .االله من العبد بها و الحرام و المطلع هو مرادهو احكام الحلال 

 و حد، باطن، ظاهرنيست مگر آنكه داراي چهار معناست؛ ] از قرآن[اي  هيچ آيه :)29-28صص
حد همانا احكام حلال و حرام و مطلع همـان  ، آيه است  ظاهر همان تلاوت و باطن فهم. مطلع

  .خواهد ه با اين آيه مياست كه خداوند از بند

، »الباطن الفهـم «ظاهراً مراد از « :نويسد ميدر شرح روايت فوق  نفحات الرحمننهاوندي در 
 )28ص، 1ج، ق1375، نهاوندي( ».ظاهر متن قرار دارد پسِفهم علوم فراواني است كه در 
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و بطنُـه مـا    ظهر تأويلـه و عـرف معنـاه    فظهره ما« :نويسد مينيز  سنتّ مناوي از عالمان اهل
و الـبطن   يـة و الـروا  ةخفي تفسيره و أشكل فحواه او الظهر اللفظ و البطن المعني او الظهرُ التلاو

همين طور شاطبي نيز مراد از ظـاهر را همـان    )71ص، 3ج، ش1356، مناوي(» .يةالفهم و الدرا
المـراد بالظـاهر    انّ«: داند و باطن را مراد كلام و خطاب خداوند ميمفهوم مستفاد از زبان عربي 

 )244ص، 3ج، شاطبي( ».االله تعالي من كلامه و خطابه هو المفهوم العربي و الباطن هو مراد

يـابي و فهـم    ل در مراد الهي طريـق دسـت  ف در ظاهر و تعقّعدم توقّ، اساس ديدگاه وي بر
هر فالظـا «: نويسـد  زركشي در البرهان مي )245ص، همان( .مراد الهي است كه همان باطن است

بـه تبـع وي    نيـز همـين طـور زرقـاني     )154ص ،2ج، ق1376زركشي( ».و الباطن الفهمة التلاو
علامـه   )68ص، 2ج، ق1416، زرقـاني ( ».و الباطن الفهـم  ةقال بعضهم الظاهر التلاو« :نويسد مي

مـراد از  : نويسـد  مي» ةفالظاهر التلاو«) ع(علي تعبير حضرت سنجي در ت و نكتهطباطبايي با دقّ
به اين دليـل كـه حضـرت تـلاوت را از جملـه      ، در اين سخن مدلول ظاهري لفظ است تلاوت

آن معنايي اسـت كـه در درون   ، مقصود از فهم در تفسير باطن، بنابراين ؛معناي آيه شمرده است
 )73ص ،3 ج، ق1417، طباطبايي (.آشكار استو نامعناي ظاهري نهفته 

در برخي روايات بطـن قـرآن بـر مفهـوم      .تبطن يعني مفهوم عام و قابل انطباق آيا. 2ـ3
چنـين آمـده   ، در يـك روايـت   .اطلاق شده است، ي نوپديدها تعام و قابل انطباق آن بر موقعي

ظهـره الـذين   : فقـال ، عن ظهر القرآن و بطنه) ع(سألت اباجعفر: بن اعين قال عن حمران« :است
، ش1379، صـدوق ( »فـي اولئـك  يجري فيهم مـا نـزل   ، نزل فيهم و بطنه الذين عملوا باعمالهم

در بـارة  ) ع(از امـام بـاقر     :گويد حمران بن اعين مي: )83ص، 89ج، ق1423، مجلسي/ 259ص
ظهر همان كساني هستند كه آيه در مـورد آنـان نـازل    : امام فرمود. ظهر و بطن قرآن سؤال كردم

دهنـد؛ در   ام مـي را انج ـ) افراد مورد نزول(شده است و بطن كساني هستند كه همان اعمال آنان
  .نازل شده جاري است )افراد مورد نزول(مورد اينان نيز همان آيه كه در مورد آنان

فاما ما روي عن « :ي كرده استرا در راستاي همين معنا تلقّمسعود  ابنتوضيح  شيخ طوسي
نا عـن  و قد رواه ايضاً اصحاب» الاّ و لها ظهر و بطن يةما نزل من القرآن من آ«انه قال ) ص(النبي

الا و  يـة مـا مـن آ  : مسعود انه قال و الثاني ما حكي عن ابن... فانه يحتمل ذلك وجوهاً) ع(ةئمالا
همين  ازعلامه طباطبايي ). 9ص، 1ج، ق1409، طوسي( .»قد عمل بها قوم و لها قوم يعملون بها
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 وايـي تطبيـق اصـطلاحي ر   جـري و . انـد  مفهوم جري و تطبيق را اصطياد نمـوده ، دسته روايات

تر از مـورد   مصاديق گسترده ن برآبه معناي انطباق آيات قرو ) 42ص، 1ج ،ق1417، طباطبايي(
يجـري كمـا   ( اين عنوان در تبيين ويژگي قرآن گذار پايه) 147ص، ش1376، شاكر. (نزول است
 روايات اهـل ، )115ص، 92ج، ق1423، مجلسي( و راز ماندگاري آن)... مس والقمرتجري الشّ

تنزيـل و تأويـل    ةقـرآن را شـامل هـر دو حـوز     تطبيـق  علامه طباطبايي جري و .تاس) ع(بيت
 )74ص، 3ج، ق1417، طباطبايي( .داند مي

يي كه در روايـات از  ها جمله تعريف از .تعريف بطن به اسرار و حقايق مكتوم قرآن. 3ـ3
 ـ) ع(امـام حسـين  حضرت  .تعريف بطن به حقايق نهاني قرآن است، بطن صورت گرفته در از پ

لطـائف و  ، اشـارات ، را مشـتمل بـر عبـارات    است كه قـرآن  كردهنقل اين سخن را بزرگوارش 
فالعبارة للعـوام  . و الحقائقالعبارة و الاشارة و اللطائف : االله علي اربعة اشياء كتاب«. داند ميحقايق 

/ 20ص، 89ج، ق1423، مجلسـي ( ».وليـاء و الحقـايق للانبيـاء   لاشارة للخـواص و اللطـائف ل  و الا

 روايـت ديگـري در ايـن زمينـه از     )ع(امام صـادق حضرت از  )105ص، 4ج، ق1403، احسائي

: فان واقع شـده اسـت  وه متصنقل شده است كه مورد توج )ع(ت از حضرت عليسنّ طريق اهل

. »االله يقذف في قلوب من يشـاء مـن عبـاده    االله و حكم من حكمَ استعلام الباطن سرّ من اسرار«

 )160ص، 2ج، ق1416، سيوطي/ 28942ح، 284ص، 10ج، ق1413، يمتقي هند(

ي دانشـمند قـرن   ابوطالب مكّ .انعكاس يافته استنيز يات در برخي از تعبيرها ااين سنخ رو
ظـاهر و بـاطن و اشـارات و    ، في القرآن الاّ و لها سبع معان يةما من آ: و قيل« :نويسد ميچهارم 

الاشـارات لخـاص   ، لظـاهر للعـوام و البـاطن للخـواص    فا، امارات و لطائف و دقـائق و حقـائق  
 ـ   الخواص و الامارات للأوليـاء و اللطـائف للصـيقين و الـدقائق للم د  ـين و الحقـائق للنّ حب  ينبي.« 

... االله بحـره عميـق و فهمـه دقيـق     كتـاب « :نويسد ميزركشي نيز  )27صتا،  بي، يابوطالب مكّ(

لخصوص و هي للفصل و اللطائف للأوليـاء و هـي   فالعبارات للعموم و هي للسمع و الاشارات ل
ــلام   ــي الاستس ــاء و ه ــائق للأنبي ــاهد و الحق ــي( ».المش ــي  )170ص، 2ج، ق1376، زركش ذهب

آن سـنخ  ، كـه ظهـر آيـه    مي را نقل كرده است و آن اين اسـت نقيب ديدگاه سو ابن«: نويسد مي
اسـت كـه خداونـد اهـل      اسرار دروني آن، معنايي است كه براي عالمان روشن باشد و بطن آن
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است كه در معناي ظاهر و بـاطن گفتـه    ياين مشهورترين ديدگاه، حقيقت را بر آن آگاه ساخته
 )365ص، ق1414، العك: نيز/ 354ص، 2ج، ق1407، ذهبي( .شده است

روايات است كـه بـراي بطـن     بير درنيز از مشهورترين تعا بياناين  .بطن يعني تأويل. 4ـ3
قـال  «: چنين آمـده اسـت  ، بن يسار ديديم در روايت فضيل طور كه قبلاً همان .قرآن شده است

ظهـره  «: فقـال » الاّ و لها ظهر و بطـن  يةما من القرآن آ« يةعن هذه الروا) ع(جعفر سألت ابا
، جـري الشـمس و القمـر   تيجري كمـا  ، منه ما مضي و منه ما لم يكن، تنزيله و بطنه تأويله

االله تبـارك و   لي الاموات كما يكون علـي الاحيـاء قـال   كلمّا جاء تأويل شيء منه يكون ع
، ش1362، صـفار قمـي  (» .نحن نعلمه) اسخون في العلماالله و الرّ و ما يعلم تأويله الا: (تعالي

ــي/ 196ص ــي/ 11ص، 1ج، عياش ــاملي/ 94ص، 89ج، ق1423، مجلس ، 27ج، ش1372، حرع
 .ندا هنا كردبطن را به معناي تأويل مع، در اين روايت) ع(امام . )192ص

ت بطن را به معنـاي تأويـل معنـا    بر همين اساس است كه برخي از علماي شيعه و اهل سنّ
المـراد مـن بطـن     و«: نويسـد  مـي بن ابراهيم پس از بيان حديثي در تعريف باطن  علي .اند كرده

، 1ج، 1404 ،قمـي (. »االله و الراسـخون فـي العلـم    و لايعلـم تأويلـه الا  : القرآن تأويله كمال قال
و الثالـث معناهـا ان   ... « :كنـد  مـي نقل » بلخي«و » طبري«شيخ طوسي همين نظر را از  .)20ص

 )9ص، 1ج، ق1409، طوسـي (».ذكره الطبـري و اختـاره البلخـي   ، ظاهرها لفظها و باطنها تأويلها
پيـامبر اكـرم تأويـل تمـام آيـات و      «: فرمود) ع(مؤمنان علي مجلسي نيز در ذيل روايتي كه امير

. »تأويلهـا و تفسـيرها اي بطنُهـا و ظهرهُـا    ) ع(قولـه «: گويـد  مـي  ».ر آن را به من آموخـت تفسي

فظهره الظـاهر فـي   «: نويسد مي نيز سنتّ طبري از علماي اهل )233ص، 2ج، ق1423، مجلسي(
م از سيوطي نيز در تعريف سو )72ص، 1ج، ق1415، طبري( .»و بطنه ما بطن من تأويله ةالتلاو

ــث انّ ظاه«: نويســد مــيبطــن  ــارَالثال ــا تأويلهُ ــا و باطنهَ ــتلاو... هــا لفظهُ ــاطن  ةفالظــاهر ال و الب
شبيه اين روايت را آلوسي نيـز   .)10ص، 2ج، ق1414 و 1220ص، 2ج، تا بي، سيوطي.(»التأويل
   .)7ص، 1ج، ق1405، آلوسي. (كند ميعباس نقل  از ابن

، مفهوم عـام و قابـل انطبـاق آيـات    ، آنقرمراد  وفهم  بهبطن ، در اين چهار گروه از روايات
 ـ، اين چهار نوع معنـا . معنا شده است أويلو نيز ت اسرار و حقايق مكتوم قرآن ه بـا همـديگر   البتّ

دسـت  ه فهم و ب. ي گوناگون باطن قرآن باشدها ات و جنبهتواند ناظر به حيثي ميتنافي نداشته و 
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همچنـين شـناخت   . ت مدلول لفظي استاي بالاتر از شناخ ردن مراد گوينده آيات قرآن مرتبهآو
اي فراتـر از مـوارد    ي مختلف نيـز مرتبـه  ها مفهوم عام و قابل انطباق آيات قرآن بر حسب زمان

اسرار و حقايق مكتـوم كـه   . ه و شناخت عميق قرآن استنزول آيات است و مستلزم نوعي تفقّ
ي هـا  قرآن اسـت كـه در لايـه   اي از معنا براي  بيانگر وجود مرتبه، در روايت گروه سه بيان شده

تعبيـر تأويـل   . ظاهري متن حضور ندارد تا بر اساس قواعد زباني قابل بـه ظهـور آوردن باشـد   
در مورد باطن نيز حـاكي از  ) ت خارجيو يا به معناي واقعي خواه به معناي مرجع معنايي كلام(

خصوصيلت تأويل پذيري و ظرفيĤيابندگي قرآن است ت م.  

  مقصود خداوند؟ مقصود يا غير، يمعاني باطن. 4 

را مقصـود خداونـد دانسـت؟ و     ها توان آن ميچطور ، اگر معاني باطني مدلول لفظي نيستند
از ديـدگاه  لازم اسـت اشـاره گـردد كـه      را مقصود خدا دانست يـا نـه؟   ها شود آن مياساساً آيا 

ي و عمـل بـه دسـتورات    توان در اعتقادات اجمال ميبسياري از عالمان مسلمان مقاصد قرآن را ن
بلكه قصد واقعي صـاحب شـريعت از ايـن     ؛ثواب و گريز از عقاب خلاصه كرد ةديني به انگيز

يابي انسان به كمالاتي است كه اسـتعداد   درك حقايق عالم و دست، ها اعتقادات و عمل به آموزه
 ـ، است دقيق يبحث، ه بحث در غايت قصواي دينالبتّ. آن در فطرت آفرينشي وي وجود دارد ا ام

همـه  ، ت اسـت مسلمّ است كه اعتقادات و اعمال مطلوب ديني كه مـدلول لفظـي كتـاب و سـنّ    
در پـيش روي وي  ساز و بسترآفرين براي حركت معنوي انسان هستند كه افقي بيكـران را   زمينه

 . نمايد ميترسيم 

 ن وحـي در زبـا نخسـت آن كـه    .نمايد ميايضاح مطلب كمك  يادآوري دو نكته بهجا اين در

مراد گوينده وحي قرآني  لكن مقصود و، معانيي را در نظر گرفت كه از سنخ معنا باشدتوان  مين
خـواه آن  ، توان به خداونـد نسـبت داد   ميمعاني قصد ناشده به اين معنا را نبديهي است  .نباشد

 و ا لـوازم از سنخ معاني مطابقي بدانيم ي، بگيريم يا تبعيسخن مراد اصلي قبيل سنخ معاني را از 
و قابـل  هرچند پذيرش اين مطلب در مورد صاحبان آثار انسـاني امـري طبيعـي    ، معاني التزامي

دليل اين نكته نيز علم احاطي خداوند است كه همه امور و تمام زوايـا و روابـط    .استپذيرش 
اصـطياد  توان مطالبي را از كتاب الهي أخـذ و   مين، از اين رو .دهد ميپيدا و پنهان را نيز پوشش 

قرآن نباشد ةه و قصد مستقيم يا غير مستقيم گويندكرد كه مورد توج.   
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نهايي و جاويدان الهي است كـه همـه   ، اگر بپذيريم قرآن كتاب كاملنكته ديگر آن است كه 
آن ، ناگزير بايد ملتـزم شـويم  ، امور مربوط به نيازهاي هدايتي انسان را تا روز قيامت در بر دارد

در قامت همـين قـرآن   كمال و سعادت انسان است بايد  ةو مقصود خدا و لازم معنا چه از سنخ
شـايد   .نه بيـرون از آن  باشد نهفته، و در حفاظ همين متن موجود) ص(نازل شده بر پيامبر اكرم

قرآن كريم با بيان لفظي خود مقاصد ديني را «: اند ران گفتهاز همين روي است كه برخي از مفس
ولي مقاصـد قـرآن تنهـا بـه      .دهد مياعتقاد و عمل به مردم  ةوراتي در زمينكند و دست ميروشن 

اي معنـوي   بلكه در پناه همين الفاظ و در باطن همين مقاصد مرحلـه ، اين مرحله منحصر نيست
» .تواننـد بفهمنـد   مـي ي پـاك خـود   هـا  تر قرار دارد كه خواص بـا دل  تر و وسيع و مقاصد عميق

  )48ص، تا بي، طباطبايي(

ق خراساني در مفهوم بطـن نيـز نشـان    ابهام تحليل مرحوم محقّرود  ميگمان ، سوي ديگراز 
 ـ   ميت است كه ايشان نيز ناين واقعي ةدهند  يهـر روي معـان  ه تواند از اين مطلب بگـذرد كـه ب

شـايد مـراد از بطـون قـرآن آن     « .تواند بيگانه از آن باشـد  مياست و نقرآن مرتبط با متن باطني 
نـه از لفـظ بـه    ، خـود اراده شـده باشـد    ه هنگام استعمال لفظ در معنا به خـودي معاني باشد ك

  )38ص، 1ج، ق1409، آخوند خراساني( ».استعمال شده باشد ها اي كه لفظ در آن گونه

  آيا باطن قرآن قابل فهم است؟. 5

ي جديد قابل اعتنا و تأمل جدتأويلي تي به بطن و هم در نگاه اين پرسش هم در نگرش سنّ
بـار  ، است كه اعماق متن قابل راهيابي است يا نه؟ شايد بهتر آن باشـد در ارزيـابي ايـن سـؤال    

ك و داراي آيا باطن يك حقيقت ثابت اسـت يـا حقيقـت مشـكّ     ديگر اين نكته التفات شود كه
مراتب است؟ اگر بپذيريم كه باطن داراي مراتب گوناگون است چنان كه روايات بـه آن اشـاره   

، انـد   و برخـي از بزرگـان تفسـير نيـز بـه آن تصـريح كـرده       ) 11ص، 1جتـا،   ، بيعياشي(، دارد
تـوان   مـي شـده مثبـت اسـت و     در اين صورت پاسخ سؤال ياد) 50، 48صصتا،  بي، طباطبايي(

توانند بـاطن   ميكه چه كسي يا كساني  ه اينالبتّ. پذيرفت كه مراتبي از بطن قرآن قابل فهم است
و در بنـد ذيـل    بطن نزديك شد؟ جاي بررسي اسـت  ةتوان به حوز مي را بفهمند و تا چه ميزان

  .اشاره خواهد شد

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

       

  

  

 
  1390دوم، تابستان ل، شماره قيم، سال او كتاب نامهفصل  142

  

  

 شرايط دريافت معاني باطني قرآن. 6

ايـن نكتـه   ، با پذيرش اصل اين موضوع كه معاني باطني قرآن في الجمله قابل ادراك اسـت 
عنـوان   به چه در پاسخ به اين سؤال مطرح خواهد شد كه شرايط نيل به باطن قرآن چيست؟ آن

حـال   هـر  بـه ، آن است كه باطن به هـر معنـا كـه تعريـف شـود     ، آيد ميشمار  نقطه مشترك به
ايـن  . طلبـد  مـي را عقلايي حاكم بـر گفتمـان    ضوابطقوانين متعارف زباني و  افزون برشرايطي 

و صـافي ضـمير و پـاكي    ، سـو  ر عقلي از يكتدب :يعني توان حداقل در دو محور ميشرايط را 
 .جو نمود و ديگر سو جست روان از

مـنش  و نقـش كليـدي عنصـر تقـوا     ، تكرد است كه در نگاه قرآن و سـنّ اين نكته سزامند ياد
 :فرمايد ميقرآن كريم در يك تعبير . مورد تأكيد است، ها توحيدي در پيدايش يك رشته از معرفت

»َبكِلُِّ شي اللَّه و اللَّه ُكملِّمعي و اتَّقوُا اللَّه و ليمع اي ديگـر   همـين طـور در آيـه    )282 /بقـره ( »ء
ي    و« :كند ميعبادت پروردگار را عنصر اساسي در وصول به معرفت قطعي معرفي  اعبد ربك حتَّـ

، تواند با باطن قرآن ارتبـاط برقـرار كنـد    مي )ع(معصوم ت شخصياگر  .)98 /حجر(» يأتْيك اليْقينُ
. با ساحت ملكوتي قرآن اسـت  وجود معصومدر پرتو تناسب ساحت ملكوتي  ترديد اين ارتباط بي

تكـويني و تشـريعي خـود    » آيـات «مندي از  بودن را شرط بهره» الالبابا اولو«طور قرآن  همين
   )269و  179 /بقره( .داند مي

ملاصـدرا  . انـد  هر يك با تعبيراتي خاص از اين شروط ويـژه يـاد كـرده   نيز عالمان مسلمان 
، ملاصـدرا . (شـمارد  مـي ري ممكـن  متـدب  فرد پاك طينـت و  ن به معاني باطني را براي هررسيد
 ـ مـي معصـومان ن  در علم را منحصـر  راسخان در او وياز همين ر) 192ص ،7ج، ق1419  .ددان

پيروان پيـامبر اكـرم    ي توحيدي وها انسان، همين طور فيض نيز. )143ص، 1ج، ق1420، همو(
، ش1379، فـيض كاشـاني  ( .علم دانسته اسـت  از مصاديق راسخ در را نيز )ع( بيت اهل و)ص(

، تـا  بـي ، طباطبـايي ( .داند مييابي به باطن قرآن  نيز پاكي دل را شرط دست علامه .)26ص، 1ج
لكـن راه  ، مسدود ندانسته) ع(راه فهم باطن را براي غير معصومان )ره(امام خميني .)49، 48ص

، 1ج، 1382، موسوي خمينـي . (داند سلوك معنوي مي، ميدستيابي به آن را افزون بر شرايط عل
  )107ص، ش1374و  72ص
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شـرط  ، معناي باطني بـا معنـاي ظـاهري    ةهمسويي و عدم معارض، افزون بر آن چه بيان شد
در جهت تبيـين   چه اين كه ظاهر و باطن هر دو. ديگر جهت وصول به معاني باطني قرآن است

ايـن مراتـب   ، از اين رو .هر يك در سطح خاص خود لكن ؛مسير هدايت توحيدي قرآن هستند
   .تواند ناقض يكديگر باشد ميمعنايي به حسب قاعده ن

 بطن و صامت نبودن متن. 7

مفادش آن اسـت كـه قـرآن در بيـان مقاصـد خـود گنـگ و        ، آيا پذيرش معناي باطن براي قرآن
؟ پاسـخ بـه ايـن سـؤال از     ورزند ميهرمنوتيك فلسفي اذعان از پيروان چنان كه برخي ، ساكت است

چنان كه فهميديم قرآن كريم بـا  «: نويسد ميعلامه طباطبايي . منفي است ديدگاه عالمان اسلامي كاملاً
. دهـد  مـي اعتقاد و عمل به مردم  ةكند و دستوراتي در زمين ميبيان لفظي خود مقاصد ديني را روشن 

شـيرين و بيـان روشـن و     ةن كريم در لهجقرآ... . ولي مقاصد قرآن تنها به اين مرحله منحصر نيست
رساي خود هرگز شيوه لغز و معما پيش نگرفته و مطلبي را جز با قالب لفظي خودش بـه مـردم القـا    

گـز  رشناسي قـرآن ه اكرد باطني در معنروي، اين بنابر )51و  47صص، تا بي، طباطبايي(» .است نكرده
قرآن و سـپردن خلـق معنـا بدسـت      ةصود آفرينندبه معناي خالي بودن متن قرآن از معنا و يا نفي مق

 ـ . باشـد  نمـي ـ   شـود  رويكرد هرمنوتيك فلسفي اذعان مي آن طور كه در ـ  خواننده متن ه بـه  بـا توج
اسـت كـه خـواص     وحي ةمقصود گويند باطن سطحي از حقيقت مكتوم قرآن و، همين تمايز مبنايي

و نـه   معنـا و مقصـود گوينـده    و شـناخت  جويند و اين همان كشف ب مياز بندگان الهي به آن تقرّ
اي اسـت كـه اساسـاً     گروي بيگانه از نظريه  بطن، علي الاصول، بر اين اساس. توليد و ايجاد معناست

گذارد مي  گيرد و تمام حظّ معنا را در پاي خواننده متن وا ميني در نظر نبراي متن معناي متعي.  

  گيري نتيجه

قرآن برخـورداري از معنـاي بـاطني افـزون بـر معنـاي       ي معنايي متن ها از جمله ويژگي .1
و  در مقـام ثبـوت  ، ت كه از عوامل جاودانگي و طراوت قرآن استاين خصوصي .ظاهري است

 ـ ت خود متن وبه ظرفيهستي شناسي معنايي  و ارتبـاط دارد و در مقـام اثبـات     ت الهـي آن هوي
ر وابسته است كه بـا  متدبالهي ت شخصييا و ت معصوم به شخصي، معرفت شناسي معناي باطن

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

       

  

  

 
  1390دوم، تابستان ل، شماره قيم، سال او كتاب نامهفصل  144

  

  

از  .نمايد ميمعاني نهفته در لواي متن را مكشوف ، ي پنهان و روابط مستور آياتها نفوذ در لايه
  .يابد ميباطن گروي قرآن همگرايي خاصي با خواننده محوري در هرمنوتيك فلسفي ن، رو اين

و امامـان معصـوم    )ص(رمنخست اشارات آيات قرآن و روايات پيـامبر اك ـ ، در اين مقاله .2
و  شـد  ن از معناي بـاطني دانسـته  قرآ و برخورداري به عنوان مبدأ اصلي طرح عنوان باطن، )ع(

  .آن روايات نيز اشارات خود قرآن كريم است ةكه ريشه شد اشار

در ظـرف همـين مـتن    ل قرار گرفت كه بـاطن  مورد تأمزاويه بحث  اين، در مسأله باطن. 3
گيـرد و   ميقوانين لفظي قرار  ةا افق معنايي آن فراتر از حيطام، بشر استقرآن موجود در دست 

  .شود ميتعبيرات وحي قرآني مربوط  مقاصد تعبيه شده خدا در قامت ةبه حوز

معلوم شد كـه   به صورت جدي مورد مطالعه قرار گرفت و، در مفاد باطن، تعابير روايات .4
اسرار و حقايق مكتوم و نيز تأويل ناسازگار با ، نطباقمفهوم عام و قابل ا، محورهاي فهم و مراد

  .ت باطن قرآن باشنداي از واقعي بيانگر جنبه، تواند ميهر يك و يكديگر نبوده 

ري و پـالايش قلبـي   خاص آن همچـون رويكـرد تـدب   شرايط معناي باطني و فهم امكان  .5
 ـ ، ريبـا معنـاي ظـاه    بـاطني افزون بر ويژگي علمي و نيز همسويي معناي  ب بـر  از نتـايج مترتّ

   .مباحث پيشين بود

تـوان پيونـدي    مين، ي قرآنناز محتوا و سامانه بحث معلوم شد كه از اعتقاد به معناي باط .6
ن معنايي قرآن برقرار نمودبه صامت بودن يا عدم تعي.  
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